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Abstract: The topic of this issue of «Notes on Shahnameh» is 
a discussion about the two words «Dīnāvar» and «Khīshkār». 
The commentators of the Shahnameh, as far as the author of 
this essay knows, have not discussed precisely the meaning and 
recording of these two words, and if some have mentioned them 
correctly, their opinions have been lost in the incorrect words of 
others. Dīnāvar is a variant of the word Dīnvar, and  Khīshkār is 
the same familiar word in Pahlavi books and treatises, meaning 
«dutiful» and «honest man», and contrary to what some say, it 
has no relationship with the persian word «Khīsh», the plow a 
famous agricultural tool, of course. An attempt has been made 
to substantiate these two points with the evidence of Persian and 
Pahlavi writings.
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چکیده: موضوع این شماره از »یادداشت های شاهنامه« دو لغت 
دیناور و خویشکار است. شارحان شاهنامه، تا آن جا که نویسندۀ 
حاضر می داند، دربارۀ معنی و ضبط این دو کلمه سخن دقیق 
نگفته اند و اگر بعضی سخن درستی گفته باشند، رأی ایشان در 
سخنان نادرست دیگران گم شده است. دیناور گونه ای از کلمۀ 
دینور است و خویشکار همان کلمۀ آشنای کتاب ها و رساله های 
پهلوی به معنای »وظیفه شناس« و »درستکار« است و به خلاف 
البتّه  معروف،  کشاورزی  ابزار  خیش،  با  نسبتی  بعضی  سخن 
ندارد. سعی شده است این دو نکته به شواهدی از نوشته های 

فارسی و پهلوی مستند و مستدل شود.

ادبیّات  ریشه شناسی،  فرهنگ نویسی،  شاهنامه،  کلیدواژه ها: 
پهلوی، دیناور، خویشکار.

سید احمد رضا قائم مقامی
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به یاد دکتر شهرام آزادیان )1402-1351(  

در ایـن که شـناخت زبـان پهلوی، خاصّه مفردات و اصطلاحات آن، در شـناخت لغات شـاهنامه به 

کار می آید البتّه تردید نیسـت. راسـت اسـت که آشـنایان به زبان های پیش از اسـلام در استفاده از 

گاهی های خود از آن زبان ها برای حل بعضی از مسائل شاهنامه گاه ممکن است افراط کرده باشند  آ

و بعضی نیز بی آن که سررشـته ای در آن زبان ها داشـته  باشـند شـروح شـاهنامۀ خود را از اغلاط 

کنده اند )نمونۀ آن شـرح آقای دکتر کزّازی(، ولی غیر آشـنایان با آن زبان ها نیز گاه سـهم  پرشـمار آ

شـناخت زبان های پیش از اسـلام را در دانستن زبان فارسی و لغات آن در ادوار نخستین آن نادیده 

گرفته انـد. در شـناخت صـورت و معنای دو لغتـی که این جا موضوع بحث ماسـت رجوع به متون 

پیش از اسلام حائز اهمّیّت، بلکه ضروری، است.

دیناور
از جملـۀ موارد اسـتعمال کلمـۀ دین آور )به املای معمول مصحّحان( در شـاهنامه بیتی اسـت از 

داستان منوچهر )شاهنامه، دفتر یکم، ص 181(:1

سالخورد موبدی  کشــــــــوری  هر  راندز  چیز  هر  و  چیــــــــز  هر  پژوهید 

دین آوران و  کین آورانستاره شناســــــــان  و  گردان  و  ســــــــواران 

گرچه در شـاهنامه دین آور به معنای »رسـول و پیامبر« کاربرد دارد،2 در این بیت دین آور پیداسـت 

کـه بـه معنای »آورندۀ دین« نیسـت. این را از جمله آقای دکتـر رواقی دریافته، آن جا که در فرهنگ 

شاهنامه )ج 1، ص 1180( در تعریف لغت نوشته است: »دانا و دانشمند دین؛ عالم و موبد و پیشوای 

دینـی«. بـا این حال، نکته ای دیگر نیز هسـت که از آن نیز باید یـاد کرد. دین آور در این معنی تحوّلی 

ثانوی از معنای اصلی کلمه نیسـت، بلکه کلمه ای دیگر اسـت. همچنانکه کین آور در مصراع دوم 

به احتمال قوی، بلکه به قطع، برابر اسـت با کیناور، که گونۀ دیگر کینور اسـت،3 دین آور نیز املای 

1. شواهد از چاپ اول شاهنامۀ دکتر خالقی )در جلد ششم و هفتم با همکاری دکتر محمود امیدسالار و ابوالفضل 
ع بوده است: خطیبی( در ایران است، ولی چاپ دوم نیز محل رجو

شـاهنامه، به تصحیح جلال خالقی مطلق، 8 جلد )به انضمام 3 جلد یادداشـت های شـاهنامه(، تهران، دائرة 
المعـارف بـزرگ اسـلامی، 1386؛ شـاهنامه، به تصحیح جلال خالقـی مطلق، 4 جلد )به انضمـام واژه نامه(، 

تهران، سخن، 1394. 
ع شـود به لغت نامۀ دهخدا، ذیل لغت؛ علی رواقی، فرهنگ شـاهنامه )تهران، فرهنگستان هنر، 1390(،  2. رجو

ج 1، ص 1180. 
3. راسـت اسـت که کین آوردن در شاهنامه کاربرد دارد )فرهنگ شاهنامه، ج 2، ص 1833(، ولی استعمال کلمۀ 
 ثانـوی و حاصل تجزیۀ دوبارۀ )reanalysis( کلمۀ کیناور اسـت. اینکه نخسـتین 

ً
کیـن بـا فعل آوردن احتمالا

ع آوردن تلقی  ناسـخان شـاهنامه، به واسـطۀ تصوّر اشـتقاق عامیانه، دیناور را نیز مشـتق از دین و مادۀ مضار
کرده باشـند البته چیزی اسـت بسـیار محتمل و همین را با درجه ای کمتر در مورد شـخص سرایندۀ شاهنامه 

نیز می توان گفت.
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نادرسـت دیناور اسـت و دیناور گونۀ دیگر کلمۀ دینور. می دانیم که پسـوند - اوَر در چندین کلمه 

گونۀ دیگر پسـوند - وَر اسـت، مانند تناور، جگراور، دلاور، و گنداور.4 حال می گوییم که دینور نیز در 

شاهنامه شواهدی دارد؛ از جمله در این بیت از داستان منوچهر )دفتر یکم، ص 162(:

بودهر آن دینــــــــوری کاو بر این دین بود نفرین  منــــــــش  از  و  یزدان  ز 

در این بیت دینور به معنای »دیندار« و »مؤمن به دین )هر دینی(« اسـت. اما در بیتی از داسـتان 

یزدگرد شـهریار، آن جا که موبدان ماهوی را پند می دهند که از کشـتن شـاه بپرهیزد، کلمه یک بار 

در معنای »موبد« )یا شاهد »زاهد« یا »موبد زاهد«( به کار رفته است )دفتر هشتم، ص 458(:

یکی دینوری )بدل ها: دینور( بود یزدان پرست     که هرگز نبردی به بد کار دست

اوی نام  بُــــــــد  خرّاد  هرمزد  اویکه  آرام  بــــــــود  اندرون  دین  به 

 از ساخت دستوری 
ً
این دو معنای مختلف کلمه نباید سبب تردید یا تشویش خاطر ما شود، زیرا اوّلا

 در زبان های ایرانی میانـه نیز نظایر این کلمه 
ً
کلمـه هر دو معنی ممکن اسـت به دسـت آیـد و ثانیا

هـر دو معنـی را دارد. آنچـه معروف اسـت و یادآوری آن در این جا لازم اسـت کلمه )یا به تعبیر بهتر 

اصطـلاح( dēnwar و dēnāwar در متـون مانـوی اسـت5 که به معنای فرقـه ای خاص از مانویان 

ماوراءالنهـر در اندک نوشـته های عربی و فارسـی نیز معروف اسـت: دیناوریّـه و دیناوران. دیناور، 

ظ در متون مانوی به زبان های فارسـی میانه و پهلوی اشـکانی و سـغدی 
ّ

که با اندک اختلافی در تلف

اسـتعمال داشـته و چند قرن بعد از تأسـیس دین مانی گروهی از مانویان شرق آن را عنوان خاص 

فرقـۀ خـود کرده انـد، در اصل به معنی طبقۀ خـواصّ مانویان )»گزیدگان«( به کار می رفته اسـت، 

ولی شـواهدی نیز از متون آنان به دسـت اسـت که معنای کلّ جماعت مانویان، از خواص و عوام، را 

می رسـاند. از طرف دیگر، دینور )dēnwar( نیز به معنای مؤمن مانوی در شـاپورگانِ مانی شواهد 

معتنابه دارد و دینوری )dēnwarī�h(، که اسـم آن اسـت، در عین حال معنای طبقۀ خواصّ مانوی 

را نیـز دارد، و بـه ایـن ترتیب بلحاظ لفظی تردید نیسـت که دو لغت دینـور و دیناور در متون مانوی 

هر دو معنای خاص و عام را داشـته اند.6 همین در مورد دینور و دیناور شـاهنامه نیز صادق اسـت، 

 وجود ندارد. آنچـه باعث بر از میان رفتن 
ً
 ایـن کـه دیناور در معنای »دیندار« در شـاهنامه ظاهرا

ّ
الا

دیناور به معنای »روحانی« )که لااقل یک شـاهد در شـاهنامه دارد( و »دیندار« شـده این بوده که 

4. در این باره پیشتر در همین یادداشت ها شرحی آورده ایم و این جا محتاج به تکرار آن نیستیم: »یادداشت های 
شاهنامه 2«، آینۀ پژوهش، 196، ص 158. 

ع شود به شایست نشایست، فصل هشتم،   رجو
ً
5. در پهلوی زردشتی نیز دینور گاهی معنای روحانی دارد؛ مثلا
فقرۀ 3. ارجاعات به این کتاب در این مقاله به این چاپ است:

کتایون مزداپور، شایست ناشایست، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1369.
ع شود به: ورنر زوندرمان، »دیناوریه«،دانشنامۀ ایرانیکا،  6. دربارۀ این کلماتِ متون مانوی و دربارۀ دیناوریّه رجو

ج 8، صص 419-418. 
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ع از فعل آوردن تجزیه کرده بوده اند  اهل زبان از همان ادوار قدیم این کلمه را به دین و مادۀ مضار

و چون دین آور به معنای »رسـول« نیز با آن اشـتراک لفظی پیدا می کرده، بیرون رفتن آن از دایرۀ 

لغات زبان قطعی شده است.

خویشکار
پاول هرن در اواخر قرن نوزدهم میلادی در اسـاس اشـتقاق فارسـی خود7 در ذیل کلمۀ خویش از 

خویشـکار نیز یاد کرده و گفته اسـت که در شاهنامه، مانند متون پهلوی، معنای خویشکار »کوشا« 

و »درسـتکار« اسـت. در این جا دلایلی خواهیم آورد که این سخن درست است و محققان بعدی، تا 

آن جا که نویسندۀ این سطور می داند، کمابیش از آن غفلت کرده اند. نخست شواهد شاهنامه:

هزار صد  او  انــــــــدر  آب  چاه  دارکنم  اند  چاهســــــــار  هر  به  نشانم 

هزار صد  درم  گنج  ز  به درویش و بر مردم خویشــــــــکار8ببخشــــــــم 

آقـای دکتـر خالقـی در شـرح ایـن بیـت )ج 10، ص 245( گفته اسـت که کلمـه را به معنـای »برزگر« 

دانسـته اند، ولـی در این جا »پارسـا« محتمل تر اسـت. همین تردید را در واژه نامـۀ چاپ جدید نیز 

می توان دید، هرچند پیداسـت که شـارح به معنای »پارسـا« مایل تر اسـت: در این جا هر دو معنی 

»برزگر« و »پارسـا« در برابر کلمۀ خویشـکار آمده و هر دو با علامت اسـتفهام مشـخص شـده، ولی 

مردم خویشـکار به »مردم پارسـا« تعریف شده اسـت. دو شاهد دیگر کلمه در شاهنامه از داستان 

اسکندر و نوشین روان است )دفتر ششم، ص 120؛ هفتم، ص 294(. مضمون دو بیت اختلاف دارد 

 فرق ظریفی نیز در معنای کلمۀ خویشکار در دو بیت باشد:
ً
و احتمالا

هزار صد  من  دینار  ز  ســــــــالی  خویشکاربه  مردم  بر  ببخشــــــــید 

خویشکار مردم  خوش منش  خوارهمان  خردمند  چشــــــــم  به  نباشد 

مصحّحان چاپ مسـکو این کلمه را خیشـکار خوانده اند و مرحوم عبدالحسـین نوشین، که خود از 

شـمار آن مصحّحـان بوده، و آقای دکتـر رواقی معنای این کلمه را در فرهنگ های خود »کشـاورز« 

ع می دهیم که آسـانیاب تر است و حاوی حواشی مترجم و انتقادات هاینریش  7. این جا به ترجمۀ فارسـی آن رجو
هوبشمان نیز هست:

پاول هرن، فرهنگ ریشه شناسـی فارسـی ]به همراه انتقادات هاینریش هوبشمان و حواشی مترجم[، ترجمۀ 
جلال خالقی مطلق )اصفهان، مهرافروز، 1394(، صص 206-205. 

8. دفتر پنجم، ص 200. در چاپ مسکو )ج 6، ص 153( چنین آمده:
ی که کرگس بر او نگذرد     بدو گور و نخچیر پی نسپرد

ّ
به شخ

کنم چاه آب اندر او صد هزار     توانگر کنم مردم خیشکار
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نوشته اند.9 این که در بعضی فرهنگ های قرون گذشته، مانند برهان قاطع،10 همین را در معنای 

قان بی اثری نبوده اسـت. اما اشکالی که هرن در همان جا 
ّ

لغت آورده اند در این اسـتنباط این محق

بر این معنای فرهنگ های فارسـی کرده همچنان وارد اسـت؛ هرن گفته است که خیش به معنای 

»گاوآهن«، که لابد آن باعث این تصوّر فرهنگ نویسان شده که خویشکار معنای »کشتکار« دارد، 

در فارسی به املای خویش نوشته نمی شود. آنچه مترجم کتاب در همان جا در برابر رأی هرن گفته 

اسـت که در ارداویرافنامۀ فارسـی خویشـکاری معادل خیشـکاری و به معنای »کشاورزی« است و 

بنابراین خیش به املای خویش نیز بی سابقه ای نیست البتّه درست نیست، زیراکه در بیت مورد 

اسـتناد از ارداویرافنامه11 خویشـکاری به معنای »کوشـایی« و »کار و زحمت« است، چنانکه در این 

ابیات شـاهنامه نیز خویشـکار به معنای »کوشا«سـت و مصداق آن کسی است که از عرق جبین و 

کدّ یمین خود روزی حلال به دسـت می آورد ولو آنکه بی چیز و درویش باشـد. این معنی و معانی 

دیگری که در لفظ هسـت و از آنها یاد خواهیم کرد از پیش به معنای »درسـتکار« توسّـع یافته بوده 

است، به شرحی که در سطور بعد خواهد آمد.

آنچه مؤیّد معنای »درستکار« )و »نیکوکار« و »صالح« و معانی مشابه( در فارسی است در وهلۀ اول 

ف در شواهد فرهنگنامۀ 
ّ

شواهدی است که از بعضی ترجمه های قدیم قرآن به دست می آید:12 تعف

قرآنـی یک بار به »خویش کاری« ترجمه شـده اسـت )ج 2، ص 503( و مُحصَنـات، به معنای »زنان 

پاکدامن«، در همان ترجمه از قرآن به »خویش کاران« نقل شده )ج 4، ص 503(.13 در یک نسخه از 

تفسـیر سـورآبادی، که مبنای تصحیح مرحوم یحیی مهدوی و مهدی بیانی بوده، نیز یک شاهد از 

خویشـکاری در ترجمۀ اصلاح و یک شـاهد از خویشـکار در ترجمۀ مصلح هست که در عرض همان 
شواهد فرهنگنامۀ قرآنی قرار می گیرد:14

9. عبدالحسین نوشین، واژه نامک )تهران، معین، 1386(، ص 220 ؛ رواقی، فرهنگ شاهنامه، ج 1، ص 955. در 
زمان تحریر این نوشته به چاپ اصلی واژه نامک دسترس نبود.

ع شود به لغت نامۀ دهخدا، ذیل خویشکار. 10. رجو
11. بیت این است:

کز آبادانی و از خویشکاری     بدین سان شادمانش بیش داری
ی و دیگران، فرهنگنامۀ قرآنی، 5 جلد، مشهد، آستان 

ّ
12. شـواهد از فرهنگنامۀ قرآنی اسـت:محمد جعفر یاحق

قدس، 1374-1372.
13. خوش کاران نیز که در همان صفحه و از ترجمۀ قرآن دیگری نقل شـده همین لغت اسـت که تصحیف شـده، 
چنانکه خوش کاری در ترجمۀ تحصّن )ج 2، ص 421(، نیز تصحیف خویش کاری است. آنچه در ذیل فرهنگ های 
فارسـی )علی رواقی و مریم میرشمسـی، ذیل فرهنگ های فارسـی )تهران، هرمس، 1381(، ص 153( آمده به 

احتمال قوی نادرست است.
14. ترجمه و قصه های قرآن از روی نسـخۀ موقوفه بر تربت شـیخ جام مبتنی بر تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری، 
بـه تصحیـح یحیی مهـدوی و مهدی بیانی )تهران، دانشـگاه تهران، 1338(، ج 1، صص 147، 394؛ مقایسـه 
شـود با ذیل فرهنگ های فارسـی، ص 156 )ولی معنایی که در آن فرهنگ آمده نادقیق اسـت: »دوستی، صلح 

و صفا، نیکی«(. 
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خیر و نیکی نیسـت در بسـیاری از راز ایشان، مگر در راز آن کس که بفرماید به دهشی 

یا به نیکوئیی یا به خویشکاریی میان مردمان.

و نشاید که خدای تو هلاک کند  شهرها را به ویداد، و مردمان آن بسامان و خویشکاران 

باشند.

دو شاهد15 از سیر الملوک منسوب به نظام الملک طوسی نیز معنایی در همین حدود »درستکار« یا 

 
ً
»صالح« دارند، نه »به خود مشغول« که در تعلیقات تصحیح هیوبرت دارک آمده است، مخصوصا

که معطوف است به معانی »صلاح« و »نیکی« که در سطور قبل گذشت:16

بایـد کـه پـس از ایـن بـا خلق خـدای عزّ و جـلّ نیکو رویـد و رعایـا را سـبک بار دارید و 

آن را حرمت دارید و با نیکان بنشـینید و از بدان بپرهیزید  ضعیفان را میازارید و دانا

و خویشکاران را میازارید.

مردمان کرمان همه سنّی و به صلاح باشند و خویشکار.

همیـن را می تـوان در مـورد شـاهدی از عتبة الکتبه گفت که جز شـاهد دوم سـیر الملـوک، یکی از 
شواهد شاهنامه را نیز به یاد می آورد:17

رعایـای جویـن علی العموم درویشـانی خویشـکار و دعاگـوی دولت و بـه دل و جان 

نیکخواه و نیک رعیّتند.

حال که حدود معنایی خویشـکار و خویشـکاری در متون فارسـی به دست آمد، و آن »نیکوکاری« و 

»درستکاری« و »وظیفه شناسی« و »کوشایی«18 و »پاکی« است، می توان شواهدی از متون پهلوی 
را نیز نقل کرد.19

15. سه شاهدی که از این پس می آید یرگرفته از پیکرۀ عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
16. سیر الملوک )سیاست نامه(، به تصحیح هیوبرت دارک )تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1340(، صص 45، 
89. در چاپ مرحوم دکتر شعار معنای درست کلمه آمده است: »وظیفه شناس، پارسا«. آنچه در تعلیقات چاپ 
آقای دکتر عابدی هسـت نیز دقیق نیسـت، چون خویش کار صورتی از خوش کارِ  فرضی نیسـت، و انتقادی که 
از آن کرده اند درسـت اسـت. منتقد به ارتباط کلمه با خویشـکاریِ پهلوی توجه داده و آن را به »وظیفه شناس« 
 ضروری ندانسـته که از خویشـکار شاهنامه یاد 

ً
معنی کرده، ولی با وجود ذکر شـواهدی در تأیید رأی خود، ظاهرا

کند: علی رواقی، »ارزیابی سیر الملوک«، آینۀ پژوهش، ش 199، صص 151-152. این مقاله بعد از تحریر نوشتۀ 
حاضر به نظر نویسنده رسید.

17. عتبة الکتبه، به تصحیح محمّد قزوینی و عباس اقبال )تهران، افست اساطیر، 1384(، ص 166. 
18. معنای »وظیفه شناسـی« و »کوشـایی« را که ممکن اسـت از ظاهر شـواهد واضح نباشـد می توان به کمک 
م دانست. معانی »درستکار« و »متدیّن«، که در لغت نامۀ 

ّ
شـواهدی از متون پهلوی که نقل خواهد شـد مسل

 به پیروی از حواشی دکتر معین بر برهان قاطع، آمده، به این معانی نزدیک است.
ً
دهخدا، ظاهرا

19. شـواهد  xwēškārو مشـتقات آن در متون پهلوی فراوان اسـت. این جا به ذکر چند شاهد که از منابع آسانیاب تر 
اسـتخراج شـده اکتفا می شـود. در ذکر دو سه شـاهد، هر جا که معنی عبارات اقتضا کرده، حرف عطف و کسرۀ 



آینۀ پژوهش  200
سال 34،شمارۀ2
خــــردادوتیـــر1402  

[مقــــاله] یادداشت های شاهنــــامه چ5(

216

معنـای معـروف کلمۀ خویشـکاری )xwēškārī�h( پهلـوی »وظیفه«، »وظیفۀ طبقاتـی«، »انجام 

 در بندهشـن )و بعضی متون دیگـر( وظایف یک یک 
ً
وظیفـه«، و »وظیفه شناسـی« اسـت؛ مثـلا

ایزدان به همین لفظ برشمرده شده است و از آن جمله در مورد بهمن امشاسپند گفته شده است:

Vahman xwēškārīh handēmāngarīh.

وظیفۀ بهمن این است که حاجب درگاه )الهی( باشد.

این معنای معروف، که اعم اسـت از وظایف ایزدان و مخلوقات مادی و وظایف و تکالیف مردمان، 

خاصّـه تکالیـف دینـی آنان، این جا لازم نیسـت که ما را به خود مشـغول دارد، چون در غالب متون 

پهلوی می توان شـواهدی برای آن یافت. اما از همین معنای وظایف و تکالیف دینی و شـغلی،20 به 

مرور معانی »کوشـایی« و »درسـتکاری« و »نیکوکاری« و در آخر »پاکدامنی« و »عفاف« نیز بیرون 

آمده است. توجه به این شواهد منظور ما را روشن خواهد کرد.

الف. در بعضی عبارات متون پهلوی خویشـکاری و کوشـایی )tuxšāgī�h(، که خود متضاد اژگهانی و 

کاهلی است، دو فضیلتند که به هم عطف شده اند، مانند این عبارت از دینکرد نهم )فصل هفتم 
از سودگر نسک، فقرۀ 6(:21

xwēškārīh ud tuxšāgīh ud hunsandīh ...

به علاوه، »کوشا بودن در خویشکاری« )tuxšāgīh pad xwēškārīh( نیز مضمونی است که در متون 

پهلوی در چند جا تکرار شـده اسـت.22 عطف این مفاهیم به هم یا نشـان می دهد که خویشـکاری 

از پیـش معنایـی نزدیک به کوشـایی گرفته بوده یا آنکه بر اثر همنشـینی، معنای خویشـکاری به 

معنای کوشایی نزدیک شده بوده است. از طرف دیگر، در عبارت »کوشایی در خویشکاری« معنای 

خویشـکاری همان وظیفه و تکلیف دینی و شـغلیِ درسـت و مشروع اسـت. پس خویشکار کسی 

است که این وظیفه را درست به جا می آورد و در گزاردن آن کوشاست.

ب. از اوصاف فرزند نیکو یکی هم خویشـکاری اسـت. از جمله در این عبارت از روایت پهلوی )فصل 

اضافـه را افـزوده یـا کاسـته ایم. از جهـت تصحیح انتقـادی متن ها این کار خالی از مسـامحه نیسـت، ولی به 
سـبب مسـامحۀ کاتبان در کاسـتن و افزودن این دو تکواژ در سراسر نسـخه های پهلوی، چنین کاری در چنین 

نوشته هایی آسیبی به متن نمی زند. آوانویسی در موارد معدود با شیوۀ مرسوم اختلاف دارد.
20. یـادآوری بایـد کرد که خویشـکاری در درجۀ اول وابسـته اسـت به »پیشـۀ« فرد. معنای اصلی پیشـه طبقۀ 

اجتماعی است. 
21. نقل از احمد تفضلی، تصحیح و ترجمۀ سـودگر نسـک و ورشت مانسـر نسـک از دینکرد 9، به کوشـش ژاله 
آموزگار )تهران، دائرة المعارف بزرگ اسـلامی، 1397(، صص 40-42. در دینکرد سـوم نیز شواهدی از این عطف 
حِ مصحّحی نیز 

ّ
خویشکاری به کوشایی هست، ولی چون یافتن شواهد از آن متن دشوار است و از آن متن منق

در دسـت نیسـت، از آن شـواهد می توان گذشت. با این حال، به کمک پیکرۀ متون پهلوی آقای شروو نویسنده 
توانست چند شاهد از آن متن را بررسی کند، از آن جمله شواهد صفحات 312 و 314 و 347 از چاپ مدن را.

22. از جمله در شایسـت نشایسـت، فصل سـیزدهم، فقرۀ 8؛ دینکرد سـوم، ص 341 از چاپ مدن )شاهد دوم از 
پیکرۀ آقای شروو(.
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سـوم، فقرۀ 8( در حق کسـی که نیکی کند گفته شـده که »از او فرزند ادب آموختۀ خویشکار23 عادل 
بزاید«:24

u-š frazand ī frahixt ī xwēškār ī dādistānīg aziš zāyēd.

ج. در عبارتی معروف از »اندرز پوریوتکیشـان«،25 در ضمن برشـمردن فرایض و وظایف مؤمنان، 

خویشکاری به frēzbānī�h، یعنی »فرض، فریضه«، عطف شده است و چنین گفته شده که »عمل 

و وظیفه و فریضۀ من این اسـت که هرمزد را هسـت و ازلی و ابدی و لایتناهی و منزّه بشناسـم و 

خداوندی )مُلک ؟( او را همیشگی بدانم ...«

u-m varzišn ud xwēškārīh ud frēzbānīh ēn ku/kū Ōrmazd pad astīh, hamē-būdīh, hamē-
bavēdīh ud anōšag-xwadāyīh ud akanāragīh ud abēzagīh ... mēnīdan.

د. ضد خویشـکاری a-xwēškārī�h است. شناخت حدود معنای این ضد معنای خویشکاری را نیز 

 در عبارتی از شایست نشایست )فصل پانزدهم، فقرۀ 9(، »ناخویشکاران« 
ً
روشن تر خواهد کرد؛ مثلا

به »سـتمگران« )stahmagān( عطف شـده، یعنی »عادلان و ظالمان«، و در جای دیگر از همان 

فصل )فقرۀ 27( توصیه کرده که گیاه را نشکنند که »بیداد« است و میوۀ آن را به »ناخویشکاران« 

و »بـدان« ندهنـد. این ملازمـت معنای »ناخویشـکاری« و »بیداد« و »بـدی« معلوم می کند که 

خویشکاری نیز  در معنی نسبتی با نیکی و عدل دارد.

در عبارتـی از »انـدرز آذرباد مارسـپندان« )فقرۀ 108(،26 آذرباد فرزند خـود را پند می دهد که از دزدی 

و ناخویشـکاری بپرهیـزد و نیکـی کنـد، زیراکـه هـر که نیکی کنـد پاداش بینـد و هر کـه گناه کند 

پادفـراه یابـد. از این جا نیز معلوم می شـود که معنای خویشـکاری در متـون پهلوی چیزی بیش از 

 در ترجمه های این متن ها یا در فرهنگ های لغت نوشته اند. 
ً
»وظیفه شناسـی« اسـت که معمولا

 مقصود گوینده به دست آوردن مال از راه مشروع است.
ً
در این عبارت ظاهرا

در عبارتـی از دینکـرد نهـم )فصل نوزدهم ورشتمانسـر نسـک، فقـرۀ 4؛ چاپ تفضلـی، ص 255( 

ناخویشـکاری از صفات مرد نادانی شـمرده شـده که خشم و رشک بر او غالب است و گوینده نیکان 

را از دوستی او پرهیز داده است:

... duš-xrad ī a-frazānag ud a-xwēškār kī xašm ud arašk padiš abarvēz.

از این جا نیز گویا باید دریافت که خویشکاری با پرهیزگاری و خویشتنداری و تقوی نسبتی دارد.

23. در این عبارت، خویشکار معنای »نیکوکار« و »صالح« یا »وظیفه شناس« دارد. 
24. نقل از مهشـید میرفخرایی، روایت پهلوی )تهران، پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی، 1390(، 

ص 26. 
25. متون پهلوی، به جمع و تصحیح جاماسپ آسانه )بمبئی، 1897-1913(، ص 42. 

26. نقل از متون پهلوی، ص 67. 
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در عبارتی از کارنامۀ اردشیر بابکان،27 اردشیر پسرش شاپور را سرزنش می کند که از او پنهان داشته 

که فرزندی شایسـته چون هرمزد دارد و او را به صفت a-xwēškār خطاب می کند، یعنی چیزی در 

حدود »ای ناخلف«، »ای نادرستکار«.

ه. معنـای »عفیـف« و »پاکدامـن« نیـز از معانـی کلمۀ خویشـکار پهلوی بوده اسـت. شـاهدی از 

ارداویراف نامه این معنی را آشکار می کند و آن وصف پادفراه روان زنی است در دوزخ که از جز شوهر 
ف« )a-xwēškārī�hā(، بار گرفته است:28

ّ
خویش، »از راه نامشروع« و »بغیر تعف

ruvān ī ō(y) druvand zan kī az mard ī kasān a-xwēškārīhā ābustan būd.

 همان است که پاول هرن گفته است: 
ً
از این همه پیدا می شود که معنای خویشکارِ شاهنامه تقریبا

»وظیفه شـناس«، »کوشـا« و »درسـتکار«، ولو تنگدسـت و درویش، که تنگدسـتی و درویشی او 

موجب کاهلی و ترک کار و کوشـش نیسـت. این معانی از آن معنای اول، که ادای وظیفه و گزاردن 
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